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  عقد معلّق در قانون مدني و اثر تعليق به شرايط صحت عقد
  

  علي علي آبادي
  

  چكيده
بالا است كه وسيله تبادل قانوني امـوال   عقد از اعمال حقوقي با كاربرد بسيار

ست و همسوي با ازدياد سـرمايه       و تأمين مايحتاج اشخاص و در نهايت جوامع بشري ا         
گستردگي و تنوع عقد موجب     . و پيچيدگي هاي اقتصاد، توسعه و تنوع نيز يافته است         

است تا مطالعه دقيق آن مستلزم تقسيم باشد چون عمر كوتاه بشر، فرصت مطالعه  شده
لذا تقسيم بندي هاي متعددي توسط مبـادي قانونگـذاري،          . غير تخصصي را نمي دهد    

قوقدانان از عقد به عمل آمده است كه در همه تقسيم بندي ها يكي از گونـه                فقها و ح  
از ... ها، عقد معلق است كه چگونگي آن از جهات تعليق در انشاء، تعليق در منـشأ، و                

عليه محتمل الوقوع يا قطعي الوقوع يا شرايط صحت عقـد و نيـز كـاربرد     جهات معلق
تأثير كـه بـا مـسامحه مـي تـوان       تعليق در .محل بحث و اختلاف است... عقد معلق و 

بجز در تأسيس   . گفت همان تعليق در منشأ مي باشد درحقوق ايران پذيرفته شده است           
نكاح و طلاق كه هيچ تعليقي قابل اعمال نيست و وجود دو اصل نقـل ذمـه بـه ذمـه و                      

  .ضمان ما لم يجب در عقد ضمان، عنايتي از قانونگذار را سبب شده است
  تعليق، معلّق عليه، عقد، انشاء، منشأ، تأثير :كليدواژه

  

                                                           
مباني حقوق اسلامي دانشگاه آزاد اسلامي واحد شمالدانشيار فقه و  ali.aliabadi24@gmail.com  

  5/9/93 : پذيرش نهاييـ 3/10/92 :تاريخ وصول
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  طرح مسأله -1
آن با توجه به خصوصيت معلق عليـه        از جمله عقود متداولي كه صحت و بطلان         

 آراء فقهي و حقوقي زيادي را       ،مورد اختلاف واقع گرديده و در نتيجه      ... نوع تعليق و    و  
رسد مفاد قـانون مـدني مـي     درحالي كه به نظر مي .است عقد نكاح مي باشد    سبب شده   

لـذا امعـان نظـر      . تواند محمل خوبي براي حل اختلافات و رسيدن به نظري واحـد باشـد             
مجدد در قوانين حاكم و نظريه هاي مختلف براي دريافت نظر واقعي قانونگذار و تنقيح               
عقد معلق و به ويژه نكاح، با تكيه بر فقه و قانون ضرورتي است كه اين نگارش را سبب         

  . ه استشد
.  عقد است  ،بسيار زياد و ضروري زندگي انسان     يكي از اعمال حقوقي با كاربرد       

ايــن پديــده در اشــكال مختلــف خــود وســيله تقريبــاً منحــصر تبــادل و جابجــايي ارادي 
مايملك اشخاص و افراد جامعه و نيز جوامع مختلف با يكديگر است، از ايـن راه اسـت                  

اشـياء يـا امـوال مـورد نيـاز يـا وجـه نقـد و اندوختـه و          كه مازايد اشياء و اموال مبدل بـه     
سرانجام نيازمندي ها تأمين مي گردد و بـا ايـن گـردش در سـطوح مختلـف تجـارت و                     

ايـن پديـده كـه از ديربـاز در بـين      . كسب و كار، افزايش سرمايه رانيـز سـبب مـي شـود      
و هم سـو بـا       همگام با پيشرفت و پيچيدگي اقتصاد         است ساكنان كره زمين متداول بوده    

تمدن و پويايي اقتصاد و جامعه متحول و حسب نياز انسان در جوامع مختلف قالب هاي                
متناسب آن پي ريزي، ارائه و به كـار گرفتـه شـده اسـت، لـذا مطالعـه و شـناخت چنـين           

 ضروري بوده وگسترش و تحول پذيري آن مستلزم مطالعـه           ،پديده گسترده و كارسازي   
 بـراي انجـام چنـين مهمـي لازم اسـت ابتـدا              .و كاملتر است   بيشتر و گونه بندي جديدتر    

و سـپس گونـه     شـده،   تعريف عقد به طور مطلق ارائه شود تا ماهيت كلي پديده روشـن              
  .دخاب و مطمح نظر و بررسي قرارگيرمنظور انت
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  تعريف عقد-2
حـسب  يد توجه داشت كه خواسـتگاه حقـوق مـا           براي انتخاب تعريف مناسب با    

 حقوق اسلامي يعني فقه بـوده و هـست          ،كليف اصل چهارم قانون اساسي    واقعيات و نيزت  
ولي فقها به دليل اعتقاد به الزام آور نبودن عقود غير معين و توقيفي بودن عقود معـين و                   
باعنايت به خصايص خاص عقود معين ناچار هر عقد را جداگانه تعريف كـرده و خـود                 

 بـا بيـان     183مـاده    اند و قانون مدني نيز، در        د نديده را ملزم يا نيازمند به تعريف كلي عق       
عقد عبارت است از اين كه يك يا چنـد نفـر درمقابـل يـك يـا چنـد نفرديگـر، تعهـد                        «

ه داده  تعريفي رابه عنوان تعريف جـامع عقـد ارائ ـ        »ي نمايند و مورد قبول آنها باشد      برامر
نـي   و فاقـد هـردو خـصوصيت تعريـف مناسـب يع            كه از جهـات مختلـف نـاقص بـوده،         

رو براي دست يـابي بـه تعريـف مناسـب قابـل          ؛ از اين  مي باشد تعريف  جامعيت و مانعيت    
ميان تعـاريف متعـدد عقـد در كتـب           از. قبول بايد در كتب حقوقي به كنكاش پرداخت       

ه منظـور ايجـاد اثـر    توافق دو يا چند انـشاي متقابـل ب ـ  «حقوقي به نقل تعريفي كه عقد را     
 -  معرفي مي نمايد به اين دليـل بـسنده مـي كنـد كـه اولاً               )1/16/امامي/حقوق مدني (» حقوقي

 با فرض مسامحي ترادف بين كلمات انـشاء بـا           - ثانياً نسبت به ساير تعاريف سبقت دارد؛     
اراده و نفع و نيز توافق با همكاري و به هم پيوستن تعريف ارائه شده بـه حـدي از تعـدد                  

با اين توجه كه در ايـن تعريـف         . مي رسد كه مي توان آن را تعريف مجمع عليه دانست          
 زيـرا درزبـان   ،بـه كـار مـي رفـت      » چنـد «كلمـه   » دو يا چند  «نيز بهتر بود به جاي عبارت       

  .  جمع هر دو را افاده كندفارسي لفظ چند مي تواند تثنيه عربي و
  
  تقسيم عقد-3

هـاي  بندي  به طوري كه تاكنون تقسيم   ؛عقد از جهات مختلفي قابل تقسيم است      
 پـس از    184ماده   ا واجد شده و از آن جمله است تقسيمي كه قانون مدني در            متعددي ر 

م مـي شـوند،   قود و معاملات به اقسام ذيل منقـس ع«تعريف عقد ارائه داده است و با بيان        
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 فقط پنج گونه از عقـود را مـورد اشـاره قـرارداده و               ،»لازم، جايز، خياري، منجز و معلق     
، عقـد معلـق را در       نهايـت  عريف كرده اسـت و در     سپس به ترتيب عقد هاي مذكور را ت       

 موقـوف بـه امـر    ،كـه تـأثير آن برحـسب انـشاء     عقد منجـر آن اسـت     « به شرح    189ماده  
م اين است كه تقـسيم       تعريف كرده است، قدر مسلّ     »ا معلق خواهد بود   ديگري نباشد والّ  

 وهمه اقـسام عقـد      ي نبوده،  تقسيم كامل  الاّقانون مدني تنها مي تواند فتح بابي تلقي شود و         
تري از عقد ارائه داده اند     را در برنمي گيرد، البته نويسندگان حقوقي تقسيم هاي مفصل         

 بـه نحـوي كـه همگـي بـه            نيز همچون تعريف آن كوشيده انـد،       اكمال تقسيم عقد   و در 
تعدادي بيشتر از گونه هاي مورد اشاره قانون مدني مشعر اسـت و گـاهي بـالغ بـر چهـل                     

قـوق  اط تعهدات ناشي از عقـد در ح ايجاد و اسق(واقع شده است  از عقود مورد اشاره  گونه يا دسته    
  ).63-44/اسلامي
عموم تقـسيم هـاي انجـام         كه در   است مورد عنايت قرار گيرد اين    كه  چه لازم است     آن

از گونـه هـاي برشـمرده شـده مـي باشـد              عقد معلق يكي     ، چه كامل و چه ناقص     ،گرفته
 گونه اي است كه     ، و اين مثبت اين حقيقت است كه عقد معلق         )19/ضوابط و قواعد معاملات   (

 ؛از زمان هاي خيلي دور مد نظر واقع شده و همچنان جايگاه خود را حفظ كـرده اسـت                  
لازم عرفي تنها در قالب  به ويژه كه برخي عقد وصيت را به عنوان عمل واجب شرعي و

كـه ورود بـه     ) 87/صيت در حقوق مدني ايـران     هبه و و  ( اين گونه از عقود امكان پذير پنداشته اند       
نظر نيستاين بحث اختلافي مد .  

  
  عقد معلّق در آراء فقها -4

عقايد فقهي، صرف نظر از مباني آن، به سـه دسـته قابـل تقـسيم اسـت، عـده اي                     
بطـلان   چنـان كـه در    . ظاهراً در لزوم تنجيز اشكالي نيست     «: چنين ابراز نظر كرده اند كه     

 ادعـاي اجمـاع   ، اختلافي نيست تا جايي كـه در تمهيـد القواعـد شـهيد        )معلق(غير منجز   
ام چنـين اسـتنباط مـي شـودكه در          ته فاضل هندي دركشف اللث    نوشاز  برآن شده است و     

 »... تفاوتي بين تعليق بر معلق عليه محتمل الوقوع و حتمي الوقـوع نيـست  روض بطلان، ع
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 فقها نيـز قـرار       مورد عنايت ديگر   ، ضعف اين نظر با اندكي شدت يا     . )22/253/جواهر الكلام (
بنابر احتياط جايز نيست بيع را معلق و مشروط به چيزي كند كـه در حـين                  «:گرفته است 

عقد حاصل نيست، چه اين كه يقين داشته باشد به اين كه بعداً حاصل مي شود يا نداشته        
 بـه   و نيـز  ). ببـارد بـاران    كه بگويد، اين خانه را به تـوفروختم اگـر امـروز            مثل اين (باشد  

 آن چيز حاصل است يا نه، اما معلـق كـردن         ،حال عقد چيزي معلق كند كه نمي داند در        
بـه تـو    حال عقد موجود است، مثل ايـن كـه بگويـد ايـن را     بيع به چيزي كه مي داند در     

ترجمـه تحريـر    (1».فروختم اگر امروز شنبه باشد و بداند كه شنبه است بنابر اقوي جايز است             

فـالتحقيق  «:  عده اي نيز عقد معلق را علي الاطلاق صحيح دانسته و نوشته اند         ).3/22/الوسيله
 كانـت معلقـه علـي معلـوم فـي الحـال أو              عدم اعتبار التنجيز في المعاملات مطلقـاً سـواء        

 برخـي نيـز     ).1/236/البيـع (» قه بان تحقّ  و مجهول كذلك و معلوم العدم كذلك ثم       استقبال أ 
 و گاهي به چالش كشيدن آنهـا سـرانجام بـه علـت عـدم امكـان،            با بررسي آراء ديگران   

 بـه نظـر     ).298-293/المكاسـب  ( و در تعليق منشاء موضعي ندارند      ق در انشاء را رد كرده،     تعلي
وني عقد معلق نيـز مناسـبت بيـشتري     كه با نظر قان،شيخ قائل به تفصيل باشد   كه   رسدمي  
 وكالـت كـه بـر    ،ه نظر شهيدين در عقد     ولي قبل از ورود به بحث حقوقي نگاهي ب         ،دارد

و يـشترط   «: را برگزيده اند مناسبت مي نمايـد        نظريه تفصيل  ،عقد بيع  خلاف سكوت در  
   يعني انـشاي عقـد وكالـت بايـد          ).144/اللمعه الدمشقيه (» ليق التصرف    تع فيها التنجيز، و يصح 

لي  اشـكا  ،ف موجب بطلان است ولي معلق شدن تصر       ، در نتيجه انشاي معلق    ؛باشد منجز
يد شهيد ثـاني    مورد تأي است   همين نظر كه به نظريه تفصيل مشهور شده          .ايجاد نمي كند  

دنبال نظـر شـهيد اول مبنـي بـر             شهيد ثاني به    ).319-4/318/الروضه البهيه (ارگرفته است    قر نيز
برشـرط متوقـع نظيـر      نتيجه اگر آن را      در «:لزوم  تنجيز در انشاي عقد وكالت مي افزايد        

                                                           
 و لا علـي  لايجوز علي الاحوط تعليق البيع علي شيء غير حاصل حين العقد سواء علم حصوله فيما بعد أم لا،                  «-1 

بعتك إن كان اليوم يوم  السبت مـع         : شيء مجهول الحصول حينه، و اما تعليقه علي معلوم الحصول حينه كأن يقول            
  ).12، مسأله 1/570/تحرير الوسيله(» العلم به فالأقوي جوازه
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 و بـه   » صـحيح نيـست    رتب همچون طلوع آفتـاب معلـق سـازند،         مسافر يا صفت مت    آمدن
 :عليق تصرف درعقد وكالـت مـي افزايـد        دنبال نظر شهيد اول مبني بر بلا اشكال بو دن ت          

رف را بـه     ولـي تـص     كـرده،  منجـز انـشاء   به طور    يعني ايجاب و قبول را       اگر اصل صيغه  «
را در فلان امر وكيل كـردم ولـي تـو درآن             و ت : مثلاً بگويند  شرط يا صفتي معلق سازند،    

جا صيغه منجز است ولي تـصرف وكيـل         تصرف نكن مگر پس از يك ماه ديگر، در اين         
امـر وكالـت     در اين صورت اخلالـي در     ... ماه ديگر شده است    مقيد به صفت يعني يك    

 جامع تمام شرايط خود از جمله تنجيز مـي باشـد و دليلـي               ، زيرا اصل وكالت   ،نمي شود 
  .اي فساد آن نيستبر

 فاوتي است بين اين كه موكـل       كه چه ت  مبني بر اين    جا سؤالي مقدر است     دراين
 وكيل كردم   : با اين كه بگويد    ، وكيل كردم تورا در فروش اين متاع از ماه آينده          :بگويد
 . و دومي صحيح استل بوده، كه اولي باط؛ و تو از ماه آينده كارت را شروع كن،تو را

     دوم از نظر صرف تعليق همچون عبارت اول مي نمايد ولي در            اگر چه عبارت
 ،دو تا ماه آينده معلـق شـده اسـت ولـي در عبـارت دوم               ، ايجاد و اثر آن هر       عبارت اول 

، معلـق گـشته     اثـر آن يعنـي تـصرف      بـه   صورت پذيرفته و سپس      ايجاد نفس عقد منجزاً   
وارد نمـي كنـد     ه اي بـه آن      لطم ـ نفـس عقـد اسـت        خـارج از  اين تعليـق،     چون   است، و 

 اين خصوصيت تقريباً منطبق با شرط خلاف مقتضاي اطـلاق           ).197-15/190/المباحث الفقهيـه  (
بلافاصله شروع شـود در حـالي كـه       مطلق بوده مي توانست كار       ،عقد است كه اگر عقد    

 . خلاف اقتضاي ذات عقد بوده و به كلي مجوز كار صادر نمي شوددر حالت اول، بر

 به طوري كه  برخي عقد معلق را علـي           ؛ف زيادي وجود دارد    آراء مختل  ،در فقه 
الاطلاق باطل مي دانند و بعضي بلا اشكال، برخي نيز تعليق در انشاء را باطل و تعليق در                  

 يعني عقدي ايجاد نمي شود و اثـري هـم بـه وجـود نمـي                 ؛منشاء را بلا اشكال دانسته اند     
). 4120–5/4055/الفقـه الاسـلامي و أدلتـه      ( است   ل پيگيري فقه اهل سنت نيز قاب     اين آراء در  . آيد

 تعليق در انشاء را به دليل قابـل تـصور نبـودن وجـود تعليقـي و عـده اي          ،عده اي از فقها   
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رقـرار  ديگر اين خصوصيت را در تعليق در منشأ به دليل لزوم فاصله بـين انـشاء و منـشأ ب                   
جـستجو   را در نوع معلق عليه     بطلان و صحت  عده اي نيز    . )39/امامي/حقوق مدني (دانسته اند   

و نظريـه  كلـي، بطـلان كلـي     مي توان در همان سه نظر صـحت          كه عموماً ... مي كنند و    
تفضيل كه تعليق در انشاء را موجب بطلان و تعليق در منشأ را بلااشكال مي داند خلاصه 

  .نمود
  

  تعليق از نظر حقوقدانان-5
 توجه كه به دليل موضع قانون  با اينفهر سه نظر فوق در حقوق نيز وجود دارد    

مثـل  . د كمتري برخوردار است   ا نظري كه عقد معلق را به كلي باطل بداند از تعد           ،مدني
گاه بيع موصوف مي شود به بيع قطعي و بتـي و مقـصود        «:صاحب نظري كه معتقد است    

ال كه در قب   از آن بيع منجز و نافذ است، در مقابل بيع شرط و بيع موقوف به اجازه نه آن                 
 بـه طـوري كـه       ).64/كليـات حقـوق اسـلامي     (سد است   معلق باشد كه به سبب تعليق از اصل فا        

حـث و    و محلـي بـراي ب      ، عقد معلـق را بـه كلـي فاسـد دانـسته،            ملاحظه شد نظر مذكور   
 اين نظر معتقـد     ؛ هيچ دليلي برنظر خود ارائه نمي كند       استدلال باقي نمي گذارد، چرا كه     

تنجيـز    تنجيز شرط است و تعليـق بـا  ، زيرا در هر عقدي،شرط تعليقي باطل است    «:است
 صوري باشد مثل تعليق بر امر محقـق الوقـوع، اگرچـه          ،منافات دارد مگر وقتي كه تعليق     

درمـورد تعليـق و تنجيـز در     نظر بالا ).76/همان(» ين قسمت هم بعضي اشكال كرده اند      درا
؛ قواعـد  1/40/قبلـه اي خـوئي    /هقواعـد فق ـ  (ايـن كـه ثابـت شـده كـه مـورد مخـصص               بـا  ،بيع بوده 

خود نگارنده در بحث از شرط تعليقي بـا بـه كـار گـرفتن ادات عـام در                   . )146/محمدي/فقه
 جايي براي ترديد در تعميم عقيده ايـشان         )87/مباني استنباط حقوق اسلامي   (» هر عقدي «عبارت  

ورد  در م ـ  ،صـاحب نظـر مـذكور     . مبني بر لزوم تنجيز در همه عقـود بـاقي نمانـده اسـت             
بـه ايـن كـه بـه         مشروط است    خواه لازم باشد يا جايز،    هر عقدي    «:مي دارد ابرازديگري  

 پـس اگـر   ؛و ايقـاع نيـز بايـد منجـز باشـد     . تعليق مفسد عقد است  طور منجز واقع شود و      
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 هـستي از ديـن بعـد مـرگ مـن،            ه به او مديون است بگويد تو بريء       شخصي به كسي ك   
باشد و صحت تـدبير مـن بـاب دلالـت  دليـل              صحيح نيست، مگر مقصود از آن وصيت        

 در بحـث از ايقـاع       304 وي نظر خود را در صفحه        ،)169/كليات حقوق اسلامي  ( است   خاصي
  .تأكيد مجدد قرارداده است وقف مورد اشاره و بحث از  در319طلاق و در صفحه 

فـرض تعليـق اثـر عقـد در           در تقد است كه   نظر ديگري مع   ،برخلاف نظر مذكور  
 مشروط مؤخر بـر وجـه كـشف، بـه صـورت             : ممكن است به يكي از سه شكل       انشاء كه 

واجب مشروط يا به صورت واجب معلق مقيد شده باشد و با پـذيرش ايـن حقيقـت كـه       
منعقد مي گردد چنين ادامه مـي       م به شكل واجب معلق      . ق 189عقد معلق مستند به ماده      

 مقتضاي عقد حاصل ،ليهاثر چنين عقدي آن است كه در صورت پيدايش معلق ع         «:دهد
مي گردد و هر گاه معلق عليه موجود نشود مانند آن است كـه عقـد واقـع نـشده اسـت،                      

 اجتماع عقد معلق را پذيرفته و در روابط اقتصادي خود به كار برده اسـت و                ،منطق ساده 
همچنين قوانين كشورهاي مختلفه در مجموعه هاي خود عقد معلق و احكـامش را بيـان                

حقـوق  ( ن تصور آن بـاقي نمـي مانـد         بدين جهت موردي براي گفتگو در امكا       نموده اند، 
  ).1/166/امامي/مدني

 پس از اثبات امكان انشاء عقد معلق به شـرح مـذكور درسـتي               ،صاحب نظر فوق  
قانون مـدني  آن را از نظر قانون مدني و فقه اماميه مورد بررسي قرار مي دهد و مستنداً به      

 كه مقرر داشته است عقود و معاملات به اقسام          184ر در ماده    گذاعمل قانون «: مي نويسد 
 از نظر منطق قـضايي بـا توجـه          ،لازم، جايز، خياري، منجز و معلق     : ذيل منقسم مي شوند   

به شمارش عقد معلق ضمن ساير عقود و عدم تصريح به بطلان آن، نمي توان عقد معلق               
فر منعقـد شـود و يكـي از آن دو بـه          را باطل دانست و بنابراين هرگاه عقد معلق بين دو ن          

 از دادگـاه درخواسـت اعـلام    ،طرفيت ديگري به ادعاي خلاف قانون بـودن عقـد معلـق        
بطلان آن را بنمايد، دادرس نمي تواند به استناد هيچ يك از مواد قانوني و يا نقص يكي                  

ن قانون مـدني حكـم بـه بطـلا       » 10«از شرايط اساسي براي صحت معامله با توجه به ماده           
زيـرا  . م  اين امر را گروبندي دانـست . ق654عقد مزبور بدهد و نمي توان به استناد ماده     
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 ملاك در تميز و تشخيص عقـود و         ، گروبندي نيست و قصد    ،قصد طرفين در عقد معلق    
ورت منجـز   كه مي توان كليه عقود را به ص        بنابراين چنان . معاملات از يكديگر مي باشد    

 را به صورت معلق نيز انشاء نمود مگر آن كه قـانون صـريحاً   هامنعقد ساخت مي توان آن  
تعليـق در   «: قانون مدني مي گويد     699كه در ماده     بطلان آن را اعلام داشته باشد، چنان      

امنم باطل است ولي التـزام      ضمان مثل اين كه ضامن قيد كند كه اگر مديون نداد من ض            
  ».به تأديه ممكن است معلق باشد

قـضايي   يا واجب مشروط منعقد شـود از نظـر   ت شرط متأخر،عقدي كه به صور 
صحيح شناخته مي شود، زيرا امكان تصور و نبودن ماده صريحي بر بطـلان آن و وجـود     

» 10«شرايط اساسي براي صحت عقد، كافي بر اين امر است، علاوه بر آن كه مفاد ماده                 
  ).167/همان(» .ور مي باشدقانون مدني شامل عقود مزب

 صاحب نظـر مزبـور بـراي اثبـات درسـتي عقـد معلـق بـه                  ،ي كه گذشت  به طور 
 استناد مـي كنـد و درسـتي عقـد معلـق را        )130/مباني استنباط حقوق اسـلامي    (مقدمات حكمت   

 بـدون  ،بـر نظريـه تفـصيل    و سپس به آراء فقها مي پردازد و          بدون قيد و شرط مي پذيرد     
شـرح  ( مـذكور بـه انـصراف         نظر ذكر نام صحه مي گذارد كه حكايت از عنايت صاحب         

  ).168/همان(وجود حقيقت قانوني دارد  عقد معلق در قانون و )1/429اصول فقه
برخي نيز ضمن بحث از عقد معلق به شـرح انـشاء و معنـي آن پرداختـه انـد كـه                      

  ).111/عدل/؛ حقوق مدني11 و 2 10/شرح قانون مدني(دارد حكايت از پذيرش عقد معلق 
ل نظرهاي مختلـف مـي      حقوق پس از بحث مفصل و نق      يكي ديگر ازدانشمندان    

 باطـل و عقـد    ،حقوق مدني ايران و نيز فقه اماميه، عقد معلق با تعليق انشاء           در  ... «: نويسد
 صحيح است و دلايلي كه براي صحت عقد معلق به طور مطلق يا   ،معلق با تعليق در منشأ    

 و  )1/75/كيل قراردادهـا و تعهـدات     تـش (» . است مردود مي باشد    فساد آن به طورمطلق ارائه شده     
 تعليـق در منـشأ صـحيح اسـت، مگـر            ،سپس با بيان اين مطلب كه در حقوق مدني ايران         
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ولـي در مجمـوع     كرده باشد مستنداتي ارائه مي دهد       درمواردي كه قانون تصريح بر آن       
  .اين نظر مي تواند به شكل زير مستند شود

عامله كه واقع شده باشد محمول      هر م « م كه مقرر مي دارد      . ق 233طبق ماده    -1
 ،عقـد معلـق نيـز ماننـد سـاير عقـود           . »كه فساد آن معلـوم شـود       بر صحت است مگر اين    
 به عقـد  189 و 184 به ويژه با اين توجه كه قانونگذار در موارد ؛محكوم به صحت است   

 .معلق پرداخته ولي بطلان آن را به طور مطلق اعلام نكرده است

 كه به ترتيب نوعي از تعليق در عقد 1135و 1068، 699مفهوم مخالفت مواد  -2
مفهـوم ايـن    . ضمان و مطلق تعليق در عقد نكاح و ايقاع طلاق را باطل اعلام كرده است              

 . درسايه عقود موجود نيست،حقيقت است كه اين خصوصيت

م . ق 189 لـذا چـون در مـاده         ؛ بر ماهيت عقد است نه آثار آن        دالّ ،منشأ عقد  -3
 معلق به امر ديگري است نه آثار آن كه نتيجه تأثير عقد است، بنـابراين                تأثير عقد معلق،  

 بـا   ،)اقتـضاي اطـلاق عقـد     (معلق بودن خاصيت اصـلي عقـد        معلق بودن تأثير عقد يعني      
توجه به رابطه سبب مسببي بين تأثير و اثر معتقد شويم كه مقنن سبب را بيان و مسبب را                   

 .اراده كرده است

 است كـه مـلاك تـشخيص را         189 مستند به ماده     -شاء، اولاً نادرستي تعليق در ان   
 در حقيقت صورت مسأله پاك مي شـود         ،انشاء قرار داده است و در نتيجه با تعليق انشاء         

 .و چون ايجاد صورت نمي گيرد موجودي براي بحث و تشخيص وجود نخواهد داشت             
مـال اصـل صـحت      اع اسـت     چون ايجاد صورت نگرفته و موجودي به عمل نيامده         -ثانياً

 در ايـن    ؛ به انتفاع موضوع مي شود و از بـين مـي رود            ه قصد سالب  - ثالثاً .غير ممكن است  
 عقـد   195 عقد ايجاد نمي شود همانطوري كه وفـق مـاده            191 و   190صورت طبق مواد    

  .بدون قصد باطل است
مين گونه استدلال با تكيه به آيات و روايـات قابـل ارائـه اسـت كـه                  در فقه نيز ه   

  .فعلاً مطمح نظر نيست
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  نگاهي بر مجموع تعليق در قانون مدني -6
 شش ماده قانون مدني مقررات حاكم بر تعليق را تعيين كـرده اسـت               ،درمجموع

اه و  ن جايگ ـ  و مبـي   صاص داشته،  به مطلق عقد اخت    189 و   184به اين صورت كه دو ماده       
گــذار قانون 700و  699مفهــوم عقــد معلــق در حقــوق ايــران اســت و در قالــب دو مــاده 

 تبيـين و اعـلام مـي    ،حساسيت موجود در عقد ضمان را براي حفظ اصل نقل ذمه به ذمه     
 با عنايت به جايگاه شرعي و عرفي نكاح و لزوم رعايـت             ،1135 و   1068دارد و دو ماده     

ايقاع طـلاق    اعمال تعليق درعقد نكاح و       ،واده متزلزل دايره حرمت و نكوهيده بودن خان     
  .را در هر شكل ممنوع كرده است

، با بيان تقسيم عقود كه عقد معلـق را          184 تنها دو ماده، يكي ماده       ،به اين ترتيب  
تعريف با  كه 189 قسيم ديگر عقود قرارداده است و ماده     ،نيز به عنوان يك عقد صحيح     

 قانونگذار به وضع پرداخته و حقيقت قانوني ايجاد نمـوده  عقود منجز و معلق در حقيقت  
است تبيين مقررات كلي حاكم بر عقد معلق و مفهوم عقد معلق را به عهده دارد و عقـد                   

 تابع دو ماده مذكور مـي باشـد مگـر اسـتثنائات كـه مفـاد         ،معلق در سيستم حقوقي ايران    
 كه هر يك به علت خصوصيت       چهار ماده باقي مانده از مواد مذكور را تشكيل مي دهد          

  . فقط در محل خود قابليت اعمال دارند،مستثني بودن
 بحث هاي مفصل تعليق در انشاء يا تعليـق در منـشأ و نيـز    ،با توجه به مراتب فوق 

نظريه تفضيل و به طور كلي جايگاه عقد معلق و مفهوم آن حـداقل از نظريـه قـانوني در              
وارد اسـتثناء و نظريـات خـاص قانونگـذار          حقوق ايران تعيـين تكليـف شـده اسـت و م ـ           

 قانونگـذار عقـد معلـق را قـسيم ديگـر عقـود              184زيرا در مـاده     . تصويب گرديده است  
صحيح قرارداده و مشروعيت واعتبار آن را در حقوق ايران تصويب و ابلاغ كرده اسـت    

ــاده   ــا تــصويب م كفايــه (جــز و مفهــومش  كــه منطــوق آن عقــد من189و بــه دنبــال آن ب

 عقد معلق را تعريف مي كند و از لحاظ قانوني مجـال بحـث هـاي تعليـق در        )230/ولالاص
انشاء، يا تعليق در منشأ را از بين برده است هر چند كه از لحاظ صـرف علمـي يـا فقهـي       
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 ، چون از نظر قانوني بـا توجـه بـه مـاده مـذكور              ،مي توان به بحث هاي مذكور ادامه داد       
 موقوف بـه امـر ديگـري باشـد و جـايي      ،ر حسب انشاءعقد معلق آن است كه تأثير آن ب    

 ،براي بحث از عقد معلق با تعليق در انشاء يا منشأ نيست و قانونگذار با تعريف عقد معلق  
 از  )39/؛ شرح اصـول فقـه     31-1/1/اصول فقه (. قانوني ايجاد شده است   وضع انجام داده و حقيقت      

 نظر قانونگذار نيست ولـو ايـن        ق مد چه خارج از تعريف قانوني باشد عقد معل         آن ،رواين
 شامل عقد معلق بـا  ،با اين توجه كه اگر تعريف قانوني. كه بحث فقهي، علمي ادامه يابد 

 مثـل بـسياري از      ،)3/231/مـصباح الفقاهـه   (با وجود مـشكل علمـي       تعليق در انشاء هم مي شد       
عريـف  ن ت موارد موجود درقانون مدني تعليق حكمي ايجاد مي كرد، چـون حـق را قـانو               

 در وضـع موجـود   ، به هـر صـورت  ؛)15/؛ مقدمه عمومي علم حقوق 119/مقدمه علم حقوق  (مي كند   
از اشـته، و تخصـصاً       خروج موضوعي د   ،تعليق در انشاء از لحاظ قانوني     كه  بايد پذيرفت   

  ).205/مبادي فقه و اصول( بحث عقد معلق خارج است

  تعليق در عقد ضمان-6-1
ان به تعليق اختصاص يافته است به ترتيـب عبارتنـد           دو ماده اي كه ذيل عقد ضم      

قيـد  تعليق در ضمان، مثل اين كه ضـامن         «.  كه در بخش اول مقرر مي دارد       699ماده  : از
در حقيقـت تأكيـدي بـر مفـاد مفهـوم      » ...نم باطل استكند كه اگر مديون نداد من ضام     

 مـانع از    189 يعنـي تعليـق در انـشاء اسـت و تعريـف مـصوب درمـاده                  189مخالف ماده   
 كـه    طـور  تداخل چنين ماهيتي با عقود مورد تعريف در ماده موصوف مـي شـود همـان               

تأكيـدي  » .ولي التزام به تأديه ممكن است معلق باشـد        ...«: بخش دوم ماده مقرر مي دارد     
 مذكور، زيرا اين بخش همان تعليـق تـأثير اسـت كـه از افـراد                 189است بر منطوق ماده     

 بخـشي از جامعيـت      699يعنـي بخـش دوم مـاده        .  مـي باشـد    189مورد تعريف در مـاده      
 به اين ترتيب حكـم جديـدي        ؛ را تكميل مي كند    189تعريف قانوني عقد معلق در ماده       

ن  هـر چنـد كـه ايـن حقيقـت مـورد عنايـت حقوقـدانا                ، وجـود نـدارد    699در مفاد ماده    
  ).13)/3(حقوق مدني(قرارگرفته است 
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 يكـي حفـظ   : مذكور دو چيز مـي توانـد باشـد     گذار در تصويب ماده   نونانگيزه قا 
  مستلزم پيدايش ضـم    ،699 زيرا پذيرش ضمان به شكل صدر ماده         ؛اصل نقل ذمه به ذمه    

ذمه به ذمه است كه با اعتقاد و مباني فقهي مـذهب اماميـه سـازگار نيـست چـون در آن                       
تـا  ) مـي اگر انعقاد را صـحيح بـدانيم يـا انعقـاد حك    ( از لحظه انعقاد عقد ضمان      ،صورت

، ذمه ضامن نيز در كنـار       )مديون اصلي (به مضمون عنه    ) داين(هنگام مراجعه مضمون له     
 ذمه به ذمه كـه بـا مبنـاي فقهـي اماميـه           اين يعني ضم  مشغول مي شد، و     ذمه مضمون عنه    

 كافي مي 699و پيشگيري از اين اتفاق براي ضرورت تصويب ماده     بينونت آشكار دارد  
كـه عـدم      نيـز بـراي تـصويب مـاده خـود مـي نمايـد و آن ايـن                  نمايد ولي دليل ديگري   

 مي توانست شبه مشروعيت انعقاد عقـد ضـمان بـه شـكل              699تصويب قسمت دوم ماده     
 ؛189قسمت اول آن ماده را درساير موارد ايجاد كند و چنين مشروعيتي يعني لغو مـاده                 

د مجدد به اين كـه حـسب        رو با تأكي  ؛ از اين  كه اين نيز نمي تواند مطلوب قانونگذار باشد       
 عقد معلق عقدي است كه تأثير آن حسب انشاء معلق شده باشد نه نفـس عقـد      189ماده  

تعليـق ضـمان بـه    «م با بيان . ق700 يعني ماده ،دومين ماده مربوط به ضمان معلق. يا انشاء 
شرايط صحت آن مثل اين كه ضامن قيد كند كه اگـر مـضمون عنـه مـديون باشـد مـن                      

 و  691لم يجـب مـذكور درمـاده         مسيري بين ضمان ما   »  بطلان نمي شود   ضامنم، موجب 
م مدني گشوده و استثنايي مخصوص عقد ضـمان اسـت و            . ق 755شائبه مذكور در ماده     

  .قابل تسري به ديگر عقود نيست
عقد ضمان مي تواند ديني مطرح باشد كه مديون آن حاضر نباشد، در              اصولاً در 

ي ادعاي مدعي در غياب مـضمون عنـه نمـي توانـد محـال                احتمال سرايت نادرست   ،نتيجه
 ايجـاد اطمينـان و مـساعد نمـودن          ، براي رفع ترديدها   700 لذا شرط مجاز در ماده       ،باشد

  .محيط در غياب مديون با توجه به خصوصيات بسيار عقد ضمان مناسب است
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  تعليق در نكاح و طلاق -6-2
شخـصيته يعنـي نكـاح و طـلاق         دو ماده ديگر مربوط به تعليق در بخـش احـوال            

وجود دارد كه هر دو ماده تعليق را موجب بطلان عمل حقوقي معلق دانسته اند و چـون                  
محـدود بـه      بيانگر حكمي استثنائي هستند،    700 و   699دو ماده مورد بحث نيز مثل مواد        

 رو با اين كـه مفـاد   ؛ ازاين محل خود و غير قابل تسري به ديگر عقود و ايقاعات مي باشند            
 كه تعليق درطلاق را منع      1135 كه تعليق در نكاح را نهي مي كند و ماده            1068دو ماده   

مي كند مي توانست در قالب يك ماده اعلام شود قانونگذار براي حفـظ قاعـده حـاكم                  
بنـابراين اطـلاق    .  به هر حكم استثنايي يك ماده تخصيص داده است         ،بر احكام استثنايي  

 همـان طـور مفـاد و        ؛ا ايقـاع ديگـري قابـل اعمـال نيـست          دو ماده مذكور در هيچ عقد ي      
يـت   قابل، عقـد ضـمان   از غيـر يم در هيچ تأسيس. ق700و   699مقررات محكي در مواد  

گذار با تصويب مجددي ايـن ميـدان را بـاز كنـد، بـديهي             اعمال ندارد مگر اين كه قانون     
واهد شد كـه    است ناديده گرفتن اصول حاكم، موجب سقوط در شكلي از بي قانوني خ            

  .در نهايت هر انساني كه در آن محيط واقع شود متضرر خواهد گرديد
 -اولاً» تعليـق در عقـد موجـب بطـلان اسـت          «:  كه مقرر مي دارد    1068مثلاً ماده   

 با هيچ مـاده ديگـري قابـل تقييـد نيـست و ايـن كـه                  -منصرف به عقد نكاح است و ثانياً      
ليـق واقعـي نيـست، چـه درهـر حـال عقـد        تعليق به شرايط صـحت، تع ...«برخي معتقدند   

مشروط به شرايط صحت است، پس هرگاه شرايط صحت، در زمان وقوع عقـد وجـود                
  700داشته باشد نكاح صحيح خواهد بود، در تأييد اين نظـر مـي تـوان بـه مـلاك مـاده                      

تعليق ضمان به شرايط صحت آن، مثل ايـن كـه ضـامن قيـد               «: قانون مدني كه مي گويد    
اسـتناد  » .مضمون عنه مديون باشد من ضامنم، موجب بطلان آن نمـي شـود            كند كه اگر    

  .كرد
 يـك   1068به علاوه چون عقد معلق در حقوق ايران اصولاً صحيح است و ماده              

جـا اسـت كـه    نبايد آن را به طور موسـع تفـسير كـرد و ب   قاعده استثنائي به شمار مي آيد     
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 )47/صـفايي و امـامي    /حقوق خـانواده  (» . طبق قاعده عمومي صحيح تلقي گردد      ،مورد مشكوك 
 هم خود يك استثناء و اختصاص به عقد         700 ماده   - چون اولاً  ،درست به نظر نمي رسد    

 بعيد است بتواند بين عقـد       -ضمان دارد و محكوم به محدوديت عدم تسري است و ثانياً          
 بـه    هيچ عقدي معلـق    -ثالثاً. مالي ضمان با عقد غير مالي، نكاح وحدت ملاك پيدا شود          

به طوري كه خواهد آمد از نوع ديگري        ... شرايط صحت خود نيست بلكه آن توقف يا         
 برداشـت مـذكور بـا       -رابعـاً ، دچار اشكال به نظر مي رسد،        مذكوربنابراين استناد   . است

خصوص بايد به    زيرا در اين     ،تعريف شرط كه عدمش مستلزم عدم است سازگار نيست        
 واحـدي مـي سـازند و        ، شيء  قيدند و با مقيد    ، كه شروط صحت   اين حقيقت توجه شود   

به ويژه در عقد نكـاح      ...  مشروط را نيز معدوم مي نمايند و         ،درنتيجه به هنگام عدم خود    
 از قبيـل لـزوم دو   ،كه تخلف از شرايط و موانع آن اغلب موجب فـساد اسـت نـه بطـلان          

دار شـوهر  يكـديگر نبـودن طـرفين يـا        جنس مخالف بودن طرفين عقد، در دايره حرمت       
عقد فاسد ذاتـاً غيـر قـانوني و         «يا كه عموماً ازموارد فساد عقدند كه گفته اند          ... نبودن و   

نامشروع است و به همين علت اعتبار و اثر قانوني نمي يابد، اعم از آن كه سـاير شـرايط             
 مثـل مـورد مـذكور    ؛)138/محقـق دامـاد  /قواعـد فقـه  (»  يـا خيـر  صحت معاملات را داشته باشـد    

م نمـي توانـد معلـق    . ق1068 بنابراين بايد پذيرفت عقد نكاح طبق ماده        ؛م. ق 654درباره
مي تواند نتيجـه ديگـري داشـته        منعقد شود، با اين توجه كه برداشت فقهي موضوع نيز ن          

 نظر بـراي ورود بـه    عموم مورد استناد نيز با عنايت به اين كه خصوص مد           -خامساً. باشد
 چـون درايـن صـورت هـيچ         ،قابـل اسـتناد نيـست      همان عموم تصويب شده است اصولاً     

لذا حرمت نظر قانونگذار و اصول كلي ايجـاب مـي           . تخصيصي قابل اعمال نخواهد بود    
 فقـط در طـلاق      1135 با اطلاق كامـل خـود فقـط در نكـاح و مـاده                1068كند كه ماده    

ون چ ـ« چنين نيز اظهار نظر كرده است كه به ويژه كه صاحب نظر مذكور،   .  گردد اعمال
نكاح قراردادي مهم است و آثاري خطير به بار مي آورد قانونگذار به زن و مـرد امكـان         

گردند و وعده ازدواج را     داده است تا آخرين لحظه قبل از وقوع عقد ازتصميم خود باز           
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هم زنند، انصراف از يك تصميم نسنجيده و خلف وعده زناشويي، هرچندكـه ازنظـر               بر
ناهماهنـگ و    خانواده اي متزلزل و      ، آن است كه زن و مرد       مذموم باشد، بهتر از    ياخلاق

صفايي /حقوق خانواده(» . يك عمر درد و رنج و بدبختي زندگي كنندبدبخت تشكيل دهند و

 كه موجب اين سؤال مقدر مي شود كـه آيـا خـانواده بـا ترديـد در شـرايط                     )37-1/و امامي 
 ترديد اعم از ايـن كـه نتيجـه          صحت متزلزل نيست؟ و از هنگام انعقاد تا لحظه خروج از          

مثبت با منفي باشد ترديد حاكم جانكاه نخواهد بـود؟ و در صـورت منفـي بـودن شـرط                 
   تداعي آن تا پايان عمر زجر آور نيست؟،صحت

گسستن پيوند زناشويي گاهي ممكن است هم ازنظر         «:در جاي ديگر مي خوانيم    
 ،در اين گونه مـوارد . ان آور باشدزن و شوهر، هم از نظر فرزندان و هم از نظر جامعه زي          

تزلـزل و پريـشاني     لكن بـراي جلـوگيري از       . ان پذيرفت طلاق را به عنوان استثناء مي تو      
 سؤال مقدر اين است كـه نكـاح بـدون    )227/همان(» كردند« را بايد محدود خانواده طلاق 

 و با فرض برادر و خـواهر رضـائي بـودن كـدام             علم به شرايط صحت، مگر متزل نيست      
 قبل يا بعد از كشف واقع نفع دارنـد؟ بـا بيـان ايـن نكتـه كـه                    ،هاي مد نظر   يك از گروه  

 مانع نگارش پاسخ است يك بار ديگر تأكيد مي نمايد كه هر دو مـاده                ،بداهت پاسخ ها  
  .ا عمل واجد آن باطل استالّون هيچ گونه تخصيصي اعمال شوند وبايد بد

 هيچ عملي معلق به شـرايط صـحت خـود           اين نكته نيز بايد مد نظر قرار گيرد كه        
نيست بلكه عمل حقوقي بدون وجود شرط يا شروط مربوط انعقاد ناپذير و باطـل اسـت                 

آن چه موجب بطلان عمل معلق مـي         نه معلق كه عملي اختياري است و اين حقيقت كه         
شود ترديد موجود درآن است چون ترديد با قصد و رضاي معتدل قابل جمع نيست امر                

 اين نكته نيز نبايد از . است و اگر ترديد نباشد تعليق به شرايط صحت معني نداردميمسلّ
اعمـال حقـوقي معلـق بـه شـرايط خـود نيـستند چـون نبـود شـرط يـا                      نظر دور بماند كه     

اسـت بـسيار    انعقـاد عقـد معلـق حـاكم          صلاحيت با وجود آن و صلاح انديـشي كـه بـر           
سد كه شرايط صحت عموماً قيد محل خود رو چنين به نظر مي رمتفاوت مي باشد؛ از اين
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 يعني مقيد هم وجود ندارد و اين واقعيت با تعليـق اختيـاري              ، لذا با نبود قيد محل     ؛هستند
 اعمـال اراده و بحـث شـرط و اسـتقلال         ،چـون در تعليـق اختيـاري      . بسيار متفاوت اسـت   

  .مطرح هست
 :قع شـده اسـت     مورد عنايت برخي از بزرگان حقوق نيز وا        ،تعليق ناپذيري نكاح  

جنبه خـصوصي آن برتـري       قانون مدني در عقد نكاح جنبه عمومي و اجتماعي را بر          ... «
انعقاد آن محدود نموده و تنجيز را شـرط صـحت عقـد             در   و آزادي اراده افراد را       ،داده

تعليـق در عقـد موجـب بطـلان          «:مي گويـد  » 1068«ت چنان كه ماده     نكاح قرار داده اس   
 هر نوع تعليق در عقد نكاح اگر چـه بـر يكـي از شـرايط                 ،اده مزبور بنابر اطلاق م  » .است

مانند آن كه مـرد بـه زن بگويـد          . صحت عقد باشد موجب بطلان عقد نكاح خواهد بود        
در اين صورت   . را به زناشويي خود درآوردم هرگاه عده طلاق تو منقضي شده باشد           و  ت

حقـوق   (»...عقد نكاح باطل است   هرگاه يكي از زوجين در انقضاء عده ترديد داشته باشد           
  ).4/354/امامي/مدني

 موجب بطلان عقد معلق است هم در فقه و هـم در حقـوق        ،اين عقيده كه ترديد   
انشاء تنجيـزي   ) نكاح(يكي از شرايط صحت عقد      «. كراراً مورد عنايت واقع  شده است      

د  مثـل ايـن كـه زوجـه بگوي ـ         ،است و اگر معلق بر شرط بكند چنين عقدي باطـل اسـت            
ازدواج خواهم كرد اگر پدرم اجازه بدهـد و يـا زوج قبـول خـود را معلـق بـه تـصويب                       
والدين نمايد يا وقوع ازدواج را موكول به زمان نمايد كه مشكوك است مثلاً معلق كند 
ازدواج يا قبول ازدواج را به مراجعت از سـفري كـه در نظـر دارد، در تمـام صـور فـوق                     

  ).7/107/شرح قانون مدني (». است عقد ازدواج باطل،الذكر
  

  نتيجه
 و سـه    ، عقد معلق با تعليق در تأثير آن در حقوق ايران پذيرفته شده            ،كليبه طور   

 بـراي حفـظ     عقـد ضـمان   :  كه عبارتنـد از    طمح خاص نظر قانونگذار گرفته است     مورد م 
اصل نقل ذمه به ذمه و جلوگيري از تداخل با ضم ذمه بـه ذمـه و رعايـت ضـمان مـا لـم                         



  93 پاييز و زمستان ـ 11   ـ شماره6ـــ مطالعات فقه و حقوق اسلامي ـ سال ـــــ ــــــــــ208
  

 و همچنـين عقـد ازدواج و ايقـاع      ؛ سـاير عقـود    وضـوع بـه    جلوگيري از تسري م    يجب و 
طلاق كه اهميت و قداست اين دو عمل نيز موجب عنايت خاص قانونگـذار و نفـي هـر                   

  .نوع عمل تعليق در دو عمل مذكور شده است
نهي شده است اگر تعليق همراه با علم هر  تعليق با هر معلق عليهي در نكاح      چون

ه وقوع آن باشد نيز علاوه بر مغايرت با اطلاق، عملي اسـت عبـث كـه شـرعاً            دو طرف ب  
نكاح مانع چنين حركتي به هنگام انعقاد و جدي نبودن عامل بـه آن              حرام و عرفاً اهميت   

 موجـب  ،است كه نتيجه اي جز بطلان عقد ندارد و اگر علم به وقوع نباشد ترديد حاكم             
 نكاح با ضمان با سـاير عقـود نيـز واهـي و              بطلان عقد است و تصور وحدت ملاك بين       

  .غير قابل قبول مي نمايد
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